
در دهه های گذشــته بیــش از هر چیز 
بر مفهومِ «مردم» تأکید شده، طرفه آنکه 
در عمــل همواره به آن بی اعتنایی شــده 
اســت. با اینکه بارها و بارها از بســیاری 
شــنیده شــده که ثبات و اقتدار یک کشور 
به رضایت مردمِ آن بســتگی دارد و توانِ 
مردم از هر ســلاحی بــرای حفظ امنیت 
مؤثرتر اســت. وقتــی ما از مردم ســخن 
می گوییــم، منظورمان اکثریــت و اقلیت 
نیســت؛ «مردم» به معنــای روح جمعی 
مدنظر اســت که بر ســر مفهومی به نام 
«ایــران» اجماع دارنــد. در این تلقی، هم 
طیف هایی از فرودستان وجود دارند و هم 
از فرادستان، با آرا و دیدگاه های متفاوت. 
اقلیت نیــز از این مــردم جدا نیســتند و 
بایــد در کنــار اکثریت احســاس احترام 
و امنیــت کننــد و از بیانِ شــخصی ترین 
دیدگاه هایشــان واهمه نداشــته باشــند. 
مــردم ایــران ســال های ســال در کنــار 
اگرچه  زندگــی کرده اند،  این گونه  یکدیگر 
گاه اکثریــت اقلیت شــده و برعکس، اما 
در رفتار آنان نســبت بــه یکدیگر تفاوت 
چشــمگیری به وجود نیامده است. آنچه 
تفاوت ها را بــه تعارض های جدی تبدیل 
کــرده، نوعی خــوی خودخواهی اســت 
کــه به صورت بالقوه در هــر نهاد، جریان 
و اجتمــاع فرهنگــی و اجتماعــی وجود 
دارد. اگر به ســابقه تاریخی این جماعت 
نگاه کنیــد، درخواهید یافت تشــکل های 
اجتماعــی عمر چندانی نداشــته و مدتی 
بعد از شکل گیری دچار انشعاب و انشقاق 
شــده و به اهداف خود نرسیده اند. در این 
میــان می توان از ایــن خصلت فردی هم 
سخن به میان آورد؛ خوی برساخته ای که 
شــکل دهنده هویت ایرانی ها شده است، 
در حالی که این خــوی در میان ایرانی ها 
اصالت نداشته و به جرئت می توان گفت 
همواره در طول تاریخ با آن ســر مخالفت 
داشــته اند. مــردم اهل تســاهل و مدارا 
هستند و از هر رفتار غیر این در هر صورتی 
گریزانند، اما چگونه همین مردم می توانند 
چنین تغییر رویکــردی بدهند، به گونه ای 
که دیگر نه ســخن کســی را بشنوند و نه 
در برابر منطقی ســر فــرود آوردند. چنین 
اتفاقــی دلیلی جــز بی اعتنایــی به مردم 
نــدارد. از مردمــی کــه کرامت و شــأن 
به سختی  انسانی شــان خدشه دار شــده، 
می توان انتظار همدلی داشت. اینک ایران 
در لحظه تاریخی مهمی است و هر کس 
در هر سطحی مسئولِ اعمال خود است و 
دلبخواهی  و  اشتباه  نمی تواند تصمیمات 
بگیــرد، عقل را بــا احســاس درآمیزد و 
در وضعیت هــای متفــاوت تصمیماتــی 
یکدســت بگیرد. امروز انفعال و کنشگری 
هر ایرانی معنا و اثر خاص خودش را دارد 
و هــر کس در آینده بایــد پیش وجدانش 
پاســخ گوی اعمال خود و اِعمال قدرتش 
باشد. هرکســی با انفعال یا کنشگری اش 
می توانــد آینده ای را رقم بزند که خود در 
آن آینده حضــور دارد. امــروز هر ایرانی 
جزئــی از تاریخ اســت و در این وضعیتِ 
آشــوبناک هرکســی مســئول کردار خود 
است. این برهه خطیری است، این لحظه 
سارتری  اگزیستانسیالیســتیِ  وضعیتِ  به 
بی ارتباط نیســت: ســربازی که از ســارتر 
می پرسد مادر پیر و تنهایی در خانه دارد و 
باید به جنگ برود، در این شرایط باید چه 
کند؟ و ســارتر می گوید این لحظه انتخابِ 
تو اســت. وضعیت ما بی شــباهت به این 
لحظه نیســت کــه هر فرد جزئــی از یک 
لحظه تاریخی است و در آینده پاسخ گوی 
انتخابش خواهد بــود، اینکه چه می کند 
و کجا می ایســتد فقط به خودش بستگی 
دارد، حتی اگر کسی از او پاسخی نخواهد.
آنچه اکنون مهم اســت باید بــه ایران و 

آینده ایران اندیشید .
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بحران سیاست گذاری در اقتصاد ایران
ســراغ  اخیــرا  دولــت 
یکسان سازی و آزادسازی نرخ 
ارز رفــت و حمایت از بخش 
تولید بــا ارز ترجیحــی را رها 
کرد، با این توجیه که حمایت 
را از بخش تولیــد به مصرف 
و قســمت نهایــی فرایند کالا 
و خدمــات ببرد. بســیاری از 

تولیدات باید به جای ارز مثلا ۲۸ هزار تومانی، ارز شناور 
آزاد که فعلا در دامنه ای حدود ۱۵۰ هزار تومان اســت، 
تأمین مالی کنند. طبق نظریه های رایج کلاسیک در علم 
اقتصاد، بازارها باید در شــرایط آزاد و توسط نیروی های 
عرضــه و تقاضا کار کنند. اما نکات بســیار زیادی در این 
مقوله وجود دارد که نزد سیاســت گذاران مغفول مانده 
اســت. مثلا این توصیه در شــرایطی مطرح می شود که 
فضای حاکم بر بازارها، اولا تحریمی و در جنگ نباشــد، 
به فرض که شــرایط عادی باشــد. دوما، همــه بازارها 
باید وضعیت رقابتی داشته باشــند. بازار پول ما و حتی 
حجم بســیاری از محصولات بازارهــای کالا و خدمات 
در حالت رقابتی نیســتند. بازار کار که به شــدت ناترازی 
دارد و از بیکاری ســاختاری در رنج اســت. ضمنا طبق 
نظریات علمی، قیمت ها اساسا وضعیت انعطاف پذیری 
به پایین چندانی ندارند و دچار چســبندگی هستند و در 
ایران رو به بالا حرکت می کنند و به سمت پایین مقاومت 
دارند. بازار پول که رقابتی نیســت. حجم بالای ارزآوری 
در اختیار دولت و خصولتی هاســت. چرا در شــرایطی 
که بســتر سیاســت های اقتصاد آزاد فراهم نیست، این 
دست سیاست ها مبنا و معیار حکمرانی قرار می گیرند؟ 
صرف نظر از اینکه می توان بحث فلســفی پیش کشید و 
گفت نظام مبتنی بر اقتصاد آزاد که با عرضه و تقاضای 
مؤثر کار می کند، رویکردی ســرمایه داری و خاســتگاه و 
تبعاتی دور از ارزش های انقلاب اســلامی را رقم خواهد 
زد، مگر اینکه با سامانه تأمین اجتماعی قوی و برنامه ها 
و مداخلات هوشــمندانه دولت، آثــار جانبی آن را مهار 
کرد و با سیاســت های ترمیمی، پیوسته اقدام به ترمیم 
کرد که فعلا محل بحث این نوشــته نیست. قبلا در سال 
۱۳۷۳ سیاست یکسان سازی نرخ ارز اجرا و تورم عمومی 
در سال ۷۴ به ۵۰ درصد رسید. سبد خانوار علی القاعده 
از ۱۰ تا ۲۰ درصد بیشــتر تورم داشــته است. در آن زمان 
حتی شرایط تحریم و جنگ در این سطح نبود، آن گاه این 
سیاست آن چنان بحرانی آفرید. متأسفانه با ساده انگاری 
تصور می شــود که با ارائه ســهمیه تهیه چند قلم کالا، 
معضل مهار می شــود. مثل روز روشــن اســت که طی 
چند ماه آینده شوک تورمی بالایی خواهیم داشت، رشد 
سرســام آور هزینه های تولید، بخش تولیدی را تضعیف 
و تــورم را بدتــر می کند و تعطیلی اجزائــی از تولید، به 
بیکاری نیز بیشــتر دامن می زند و مــردم نیز متوجه این 

آســیب ها خواهند شد. در آن 
در  مردم  ناتوانی های  صورت، 
امرار معاش، ســبب می شود 
کــه نابهنجــاری و ناملایمات 
را تجربه  اجتماعی خطرناکی 
کنیــم. از ۱۳۹۷ تا ۱۴۰۴ حدود 
صد میلیــارد دلار از صادرات 
غیرنفتــی بــه چرخــه تولید 
اقتصاد ایران برنگشــته. چرا؟ چــه بنگاه هایی متصدی 
صادرات بوده اند و چرا نداده اند و از اختلاف ارز ترجیحی 
با آزاد چگونه در بازار سوءاستفاده شده است؟ کار دولت 
مگر غیــر از برنامه ریزی، ســازماندهی، اجرا و نظارت بر 
حســن اجرا و بازخورد اصلاحی احتمالی است؟ بخش 
عمــده ای از معضلات، ناشــی از عــدم تصمیم گیری و 
اجــرای صحیح فرایند برنامه های دولت اســت. برنامه 
علاوه بر محتــوا، دارای بخش اجرا، نظــارت و بازخورد 
اصلاحی است. همه اجزای فرایند باید خوب عمل کنند 
تا نتایج مطلوب و رضایت بخش حاصل شود؛ متأسفانه 
این زنجیره، معیوب اســت. بســیاری از محققان، علل 
بعضی از فروپاشــی نظامات اجتماعی، از جمله اتحاد 
جماهیر شوروی ســابق را در عوامل اقتصادی دیده اند. 
هزینه ســاخت جنگ افزارها در رقابــت با آمریکا از توان 
اقتصاد شــوروی خارج بود. ســاخت جنگ افزار، یعنی 
تزریق پول بدون ایجاد تولید در گردش، نظر ژان-بتیست 
سه که می گوید: «هر عرضه ای، تقاضای خود را به وجود 
می آورد»، به شرطی صادق است که دستمزدها متناسب 
با تولید و بهره وری باشــد تا محصولاتی که در بازار ارائه 
می شــوند، فروش روند. اگر مازاد داشته باشد و بتواند به 
بازار خارج رود، نه آنکه از ســفره مردم و نیاز داخل کم 
شــود، آن گاه ارزآوری نیز دارد و نیاز واردات را پوشــش 
خواهد داد و جلوی رشــد نرخ ارز نیز گرفته می شــود و 
تعادل میــان پرداخت های خارجی بــه وجود می آورد. 
در غیر این صورت، پول مازاد تزریق شــده، تورم می سازد. 
عدم توازن ها را باید با سیاســت گذاری صواب در اقتصاد 
ایران حل کرد. تزریق پول را باید با رشــد تولید هماهنگ 
کرد. به این منظور ســرمایه گذاری و تولید باید پشتیبانی 
شود. آیا سیاست آزادسازی ارز و واردات بی رویه، حمایت 
از بخش تولید در اقتصاد ایران اســت؟! زیرنویس شبکه 
خبــر، این طــور انعکاس داد که از شــش مــاه قبل این 
آزادسازی ارز آغاز شده اســت، به همین دلیل نیز ارز در 
طول این شــش ماه حدود ۷۰ درصد رشــد کرده است. 
عمدتا وزارت صمت یا کشــاورزی، همچنین نهادهایی 
مانند اتاق بازرگانی، باید اســباب ارزآوری را فراهم کنند 

تا عرضه با تقاضای ارز در اقتصاد از مجرای 
بانک مرکزی تنظیم شود. بانک مرکزی نقش 
اصلی را بازی نمی کند. سامانه اقتصاد کشور 

فقط در اختیار یک یا دو نهاد نیست.

مراد راهداری 
دکترای اقتصاد و عضو هیئت  علمی دانشگاه

یادداشت

روز تصمیم های 
دشوار و شجاعانه

علی اصغر سیدآبادی

چگونه «شبح جنگ» به سلاح ارزی و روانی تبدیل می شود!
جنگ بدون گلوله

علیرضا دقیقی

«شرق» از اعتراضات ۲ روز گذشته در کشور گزارش می دهدساعت شلوغی


